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حسن احمدی فرد

  حاج رحمت ا... خدام احمدی ۵۰ سال است 

گو 
و 

ت 
گف

که دوتار می سازد و دوتار می زند؛ اما از 
عناوین و القاب فراری است. زندگی هنری او، 
به گفته خودش، تاریخ نیم قرن موسیقی 
ویژه  به  خراسان  شرق  مکتب  مقامی 
زادگاهش تربت جام است. او حالا در 
آپارتمانی دلباز در بولوار دانشجوی مشهد 

ساکن است.
باره  ا در م احمدی ر مه صحبت های خدا دا در ا
ز موسیقی خراسان  خاطرات بازگو نشده اش ا

می خوانیم.
  چند سال است که با ساز سر و کار دارید؟

اگر دقیق بگویم، همه عمرم را. مرحوم پدرم دوتاری 
داشت که من آن را هنوز دارم. هم یادگار پدرم است 
و هم نمونه ای از ساز هایی است که در نسل پیش از 
ما، استفاده می شده است. دوتار پدرم، دوتار کوچکی 
است. ساز ظریف و خوش صدایی است. کودکی ما با 

آن ساز گذشت.
ما با استاد مرحوم سروراحمدی نوه عمو بودیم و 
پدرهامان با هم پسرعمو بودند، اما ما به همان سنت 
قدیم، به همدیگر پسرعمو می گفتیم. از سال های 
کودکی، ساز در خانه های ما بود و پدران ما با آن 
آشنا بودند. من دو، سه سال از مرحوم سروراحمدی 
کوچک تر هستم اما خب همه سال های نوجوانی و 
جوانی ما با هم گذشت. به ویژه که علاقه هر دوی ما 

موسیقی و ساز بود.
من، نوجوان بودم و بسیار علاقه داشتم که دوتارنوازی 
را یاد بگیرم. اما راهی برای یاد گرفتن، وجود نداشت. 
مرحوم پدرم دوتار می زد اما برای اینکه من هم بتوانم 
آن را یاد بگیرم، مرا راهنمایی نمی کرد. می گفت 
بنشین و گوش کن و اگر توانستی بزن. همین. درواقع 
کسی راه و روشی برای آموزش دوتار پیش بینی و 

ابداع نکرده بود.

مرحوم پدر من، با دایی استاد سروراحمدی مرحوم 
غلامرضا زمانی و خان محمد زمانی که عموی ایشان 

بود، رفاقت داشت. آن ها شب ها دور هم جمع 
می شدند. ما هم که آن موقع ها سن و سال کمی 
داشتیم، گاهی در این دورهمی ها بودیم و صدای 
دوتار را می شنیدیم. با همان شنیدن ها، آرام آرام 

دوتار زدن را هم یاد گرفتیم.
من دوره نوجوانی را پشت سر گذاشتم و سال ۱۳۵۳ 
دیپلم گرفتم و تا آن موقع صرفا در برنامه های 

دانش آموزی دوتار می زدم.
در سال پایانی دبیرستان، با فردی آشنا شدم به نام 
«ژان دورینگ». اهل فرانسه است و عاشق ایران و 
موسیقی ایرانی. او فارسی را از من و شما بهتر حرف 
می زند و تمام ردیف های میرزاعبدا... را بلد است. 
پژوهشگر است اما تسلط خودش هم بر موسیقی، 
دیدنی است. آقای ژان دورینگ، همان سال ها در 
سفری به هرات رفته بود و در بازگشت در تربت جام 
هم توقف کرده بود. آن وقت ها تربت جام، فقط یک 
میدان مرکزی داشت. آقای دورینگ، همان دور 
میدان می نشیند. دوتارش را هم دستش می گیرد و از 
مردمی که رد می شوند می پرسد: کی بلد است دوتار 
بزند؟ خب دوتارنواز هم آن وقت ها مثل الان این قدر 
فراوان نبود. مردم می گویند نه ما بلد نیستیم. بالاخره 
یکی از دوستان من، ایشان را می بیند و می پرسد 
دنبال چه هستی؟ او هم می گوید دنبال دوتارنوازهای 
تربت جام. دوستم می گوید بیا برویم تا من نشانت 
بدهم. دست ژان دورینگ را می گیرد و می برد خانه 
استاد سروراحمدی. خب من هم همیشه خانه 
ایشان بودم. هر وقت فرصتی می شد از راه دبیرستان 

می رفتم خانه مرحوم سروراحمدی. 
من در خانه استاد سروراحمدی ژان دورینگ را 
دیدم و درباره موسیقی گپ زدیم؛  ایشان همانجا 
ما را دعوت کرد به تهران. من و استاد سروراحمدی 
سال ۵۳ به اتفاق هم رفتیم در مرکز حفظ و اشاعه 
موسیقی. به یاد دارم  آنجا من ۴۳ مقام را نام بردم 
و استاد سروراحمدی همه آن مقام ها را نواخت؛ که 

ثبت و ضبط شد.  
   ساخت دوتار را از کی آغاز کردید؟

از سال ۵۳ تا سال ۵۶ من دوره  تندیس تراشی را 
آموزش دیدم. این هم خودش قصه ای دارد که 
هم خنده دار است و هم تلخ. دوره که تمام شد، 

تمام تندیس هایی را که در حین آموزش تراشیده 
بودم جمع کردم و بردم خانه. مرحوم پدرم بیرون 
بود و آمد. تندیس ها را که دید اول خوشش آمد. 
گفت این ها چیست. گفتم تندیس است. گفت 
تندیس چیست؟ گفتم چیزهایی که از چوب تراشیده 
می شود. همین «تراشیدن» را که گفتم، رنگش عوض 
شد. گفت. رفته ای بت تراشی یاد گرفته ای؟ دعوا کرد 
و همه تندیس ها را دور انداخت... بعدها یک وقتی به 
من گفت حالا که کار تراش چوب را دوست داری، برو 

دوتار درست کن.
من هم از همان موقع دوتار ساختن را شروع کردم. 
سال ۵۹ یک کارگاه شخصی برای خودم دست 
و پا کردم. کار نجاری می کردم و کنارش، سازها 
را هم تعمیر می کردم. توی همان کارگاه آموزش 
دوتارنوازی را شروع کردم. ده، پانزده تا شاگرد داشتم 
و آموزششان می دادم. بعد غروب آفتاب، کارگاه 

نجاری می شد آموزشگاه دوتار...
  با  توجه به اینکه گفتید خودتان دوتار نوازی 
را به اصطلاح (به شیوه گوشی )یادگرفتید اکنون 

هنرجویانتان را چگونه آموزش می دهید؟
من ناچار شدم که شیوه ای را برای آموزش دوتار ابداع 
کنم. همانطور که اشاره کردید سال ها پیش، هیچ 
شیوه ای برای آموزش دوتار وجود نداشت. شاگرد 
صرفا باید می شنید و سعی می کرد تا چیزی را که 
شنیده بنوازد. من با کمک اعداد شیوه ای ابداع کردم 
که می شود بر اساس آن، نحوه نواختن مقام ها را 

نوشت و آموزش داد.
لفبای خواندن نوشتن را یاد  کلاس اول چطور ا
می گیریم؟ من به همان شیوه، دوتارنوازی را آموزش 
می دهم. از مقام های ساده شروع می کنم تا برسیم به 

مقام های تکنیکی.
تا همین الان این روش را ادامه داده ام و الان در 
مشهد هم در همین آپارتمان، کلاس هایم را برگزار 
می کنم. تا الان ۳۳۶۲ نفر را آموزش داده ام. نفر سه 
هزار و دویست و شصت و سومی را هم همین چند 
روز پیش ثبت نام کرده ام. زندگی من، خودش تاریخ 

موسیقی منطقه است.  
  آیا هنر ساختن ساز را هم به کسی آموزش 

داده اید؟

تاریخ 
شکسته ساز
گفت وگو با رحمت ا... خدام احمدی  
نوازنده و سازنده آلات موسیقی

مصائب «شنای پروانه»
اختلاف نظر تهیه کننده «شنای  پروانه» و شورای صنفی نمایش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرای ادامه اکران این فیلم ــــــــــــــــــــــــــــــ 

اکران فیلم «شنای پروانه» به درخواست رسول صدرعاملی 
تهیه کننده این اثر  از چهارشنبه ۲۵ تیر به احترام کادر درمانی 
بیمارستان های درگیر با کرونا، متوقف می شود. به گزارش ایسنا 
رسول صدرعاملی با تأیید این خبر گفت: در مذاکراتی که در 
وزارت ارشاد با آقای طباطبایی نژاد و اعضای شورای صنفی 
نمایش داشتم، توقف اکران را مطرح کردیم که مدیران نیز با 
تشکر از اینکه فیلم را برای بازگشایی سینماها ارائه دادیم، با این 

درخواست موافقت کردند.
او یادآور شد: در حال رایزنی با وزارت بهداشت بودیم تا شرایطی 
فراهم کنیم که کادر درمانی بیمارستان های درگیر با کرونا به 
دعوت ما، رایگان به تماشای فیلم بنشینند و حالا با شرایط پیش 
آمده، بهتر دیدیم توقف نمایش فیلم را به آن ها تقدیم کنیم و 
امیدوار باشیم در اکران مجدد، مدافعان سلامت آن قدر فراغت 
داشته باشند و سرشان خلوت شده باشد که با آرامش به دیدن 

فیلم بیایند.
به گفته این سینماگر سه هفته پیش که اکران «شنای پروانه» 
ساخته محمد کارت آغاز شد، واگیری بیماری این همه زیاد نبود 
و تعداد فوت شدگان در بین هم وطنانمان به حدود ۳۰ نفر کاهش 
یافته بود از این رو گروه تصور نمی کرد در فاصله کمتر از دو هفته، 

ناگهان به این حد از افزایش بیمار و فوتی برسیم.
صدرعاملی همچنین تأکید کرد: به هرحال منتظر می مانیم تا 
وقتی این ویروس کنترل شد و امنیت خاطر برای تماشاگران 
به وجود آمد، شرایط اکران مجدد فیلم را در سراسر کشور 
فراهم  کنیم که امیدوارم این فرصت بعد از دهه اول محرم 

فراهم شود.
اما در پی انصراف این فیلم از ادامه اکران مرتضی شایسته دبیر 
شورای صنفی نمایش اظهار نظر متفاوتی داشته است: برای 
این اتفاق با شورای صنفی نمایش هماهنگی صورت نگرفته 
و توصیه ما در شورا به آقای صدرعاملی (تهیه کننده فیلم)، 

ادامه کران بود.
او یادآور شد: این مطابق قانون نیست که هر کسی شرایط را 
آن طور که خودش می خواهد مناسب ندید، تصمیم بگیرد 
فیلمش را از پرده پایین بکشد. این کار نظم سینما را به هم 
می ریزد. بنابراین توصیه ما به ادامه اکران است و غیر از این 
هم نخواهد بود، مگر اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام 
کند فعالیت سینما به صلاح نیست که فعلا هم چیزی اعلام 

نکرده  است.
حال باید دید عدم تفاهم صدر عاملی و شورای صنفی نمایش بر 

سر اکران «شنای پروانه» به کجا خواهد رسید؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرونمایی از پوستر پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر ــــــــــــــــــــــــــــــ 
روز گذشته در نشســت تخصصی قرارگاه رســانه ای استان که 
با حضور ســردار یعقوبعلی نظری، فرمانده ســپاه امام رضا(ع)، 
مدیرکل صدا وســیما و جمعی از مدیران رســانه ای استان در 
سالن کنفراس روزنامه خراســان برگزار شد، از پوستر پنجمین 
جشنواره رسانه ای ابوذر رونمایی شد. در این نشست فرمانده سپاه 
امام رضا (ع) با اشاره به ضرورت توجه رسانه ها به ٢ اصل امنیت 
و ســلامت جامعه گفت:«باید مواظب باشــیم که آب به آسیاب 
دشمن نریزیم»  در سال آینده درمعرض یک تغییر (انتخابات) 
در کشور هســتیم و خود تغییر، زمینه امیدبخشی در جامعه به 

حساب می آید.
سردار ســرتیپ پاســدار یعقوبعلی نظری، همچنین با اشاره به 
همه گیری بیماری کرونا در مشهد یادآور شد: رسانه ها باید این 
ســؤال را مطرح کنند که چرا وضعیت استان و شهر مشهد قرمز 

شد.
لازم به ذکر است، پنجمین جشنواره رســانه ای ابوذر خراسان 
رضوی در ۱۰ محور اصلی شامل؛ «شعار سال، فرهنگ رضوی و 
زیارت، بصیرت و دشمن شناسی، جمعیت، آسیب های اجتماعی، 
گام دوم انقلاب، مثلث اقتصادی، کمک همدلانه و مواســات و 

همدلی و مدافعان سلامت» امسال برگزار خواهد شد.

سینما و 
تلویزیون برایم 
فرقی نمی کند

محمود پاک نیت که این  روزها 
مشغول بازی در سریال «جشن 
شرایط  از  است،  سربرون» 
سخت کار بازیگران در روزهای 
رعایت  همه  صحنه  سر  می گوید:  کرونایی 
می کنند اما تنها مشکلی که بازیگر دارد این است 
که وقتی زیر دست گریمور می نشیند مجبور 
است ماسکش را بردارد و فقط گریمور ماسک 
می زند. بعد از گریم هم بازیگر دیگر نمی تواند 
ماسک بزند برای همین رعایت فاصله و نکات 
ایمنی برای بازیگران سخت تر از دیگر عوامل 

است.

او  در گفت و گو با ایسنا خاطرنشان 
می کند: خوشبختانه سر این کاری 
که هستیم  به اصول بهداشتی توجه 
می شود خانمی که از سمت وزارت 
بهداشت می آیند، در تمام مدت سر 
صحنه هست و اگر مسئله ای باشد، 

تذکر می دهند. 
مدام بچه ها را تست می کند 
یعنی ما صبح اول تست 
گریم  بعد  و  می شویم 
رعایت  همه  می شویم. 
از  اگر  زیرا  می کنند 

جان خودشان هم بگذرند به خاطر خانواده 
فیانشان باید رعایت کنند.پاک نیت  و اطرا
ز باران»  که در سریال هایی چون «پس ا
است،  کرده  نقش  یفای  ا «شهرزاد»  و 
درباره علت کمتر شدن توجه مخاطبان 
ما  می گوید:  تلویزیونی  سریال های  به 
خوشبختانه نویسنده های خیلی 
خوبی داریم اما این ها باید از 
طریق نهادهای مسئول مثل 
وزارت ارشاد و صداوسیما 
حمایت شوند. متأسفانه 
پروژه ها   ز  ا برخی  سر 

که می رویم، آنقدر با عجله کار می کنند که 
نویسنده و کارگردان و بازیگر اصلا نمی دانند 
دارند چه کاری انجام می دهند. متن داغ داغ 
آماده می شود و مثلا می خواهند ۳۰ قسمت کار 
را در چند ماه تمام کنند. این باعث می شود کاری 
از آب درآید که کسی نبیند.این بازیگر با بیان 
اینکه تلویزیون یا نمایش خانگی برایش فرقی 
ندارد، یادآور می شود: بعضی ها از من می پرسند 
سینما بهتر است یا تلویزیون؛ من می گویم بازیگر 
باید کارش را انجام دهد و سینما، صداوسیما و 
شبکه خانگی هیچ فرقی نمی کند. مهم کیفیت 

کار است. 

ثبات «صامتی»
مروری بر کارنامه هنری ژاله صامتی به بهانه اکران فیلم «پسرکشی» در شبکه نمایش خانگی

ون
یزی

لو
ب ت

ر قا
گزیده ای از فیلم های سینمایی شبکه های مختلف صدا و د

سیما که امروز ۲۴ تیر  روی آنتن تلویزیون می روند.

محمد عنبرسوز  

  کارنامه هنری بازیگران زن در سینما و 

ما 
سین

با 
ی 

دگ
زن

تلویزیون ایران، همواره با چالش های 
کار  تداوم  که  است  روبه رو  زیادی 
هنرپیشه های خانم را، بالأخص در سنین 
میان سالی، تهدید به نابودی می کند. یکی 
از مهم ترین دلایل وضعیت مورد بحث، این 

است که معمولا نقش های متفاوت برای زنان 
میان سال و حتی مسن کمتر نوشته می شوند و 
عموم نویسندگان ایرانی تمایل چندانی برای ارائه 
کاراکترهای پیچیده از زنان پا به سن گذاشته 
ندارند. به همین دلیل است که بیشتر فیلم و 
سریال های ایرانی، کاراکتر همان مادرهای نگران 
و سنتی را، در قالب نقش هایی عموما فرعی و 
مکمل، ترجیح می دهند.در چنین وضعیتی، برای 

یک بازیگر زن بسیار دشوار است که پس از یک 
دوره نسبتا طولانی دوری از سینما و تلویزیون، 
بتواند در آغاز پنجمین دهه از زندگی خود، به 
بازیگری بازگردد و برای خودش  سطح اول 
جایگاهی در این عرصه دست و پا کند؛ اما ژاله 
صامتی یک استثناست. او که در سال های دور، به 
ویژه در تلویزیون، چهره ای مستعد بود، به 
یک باره کم کار شد و از صحنه رقابت فاصله گرفت. 

با این حال، درست در زمانی که کسی فکرش را 
نمی کرد، صامتی به عرصه بازیگری برگشت و از 
اوایل دهه نود، دوباره پله های ترقی را طی کرد تا 
امروز که دوباره در قامت یکی از بازیگران سطح 
بالای سینما و تلویزیون قد برافراشته و نقش های 
مهمی را بازی می کند. به بهانه اکران آنلاین فیلم 
سینمایی «پسرکشی»، مروری داریم به فراز و 

فرود کارنامه هنری این بازیگر باسابقه.

ژاله صامتـی فعالیـت هنری خـود در عرصـه بازیگری 
را از اوایـل دهـه ۷۰ آغـاز کـرد و بـا حضـور در هفـت 
فیلـم سـینمایی و چنـد سـریال تلویزیونـی نسـبتا 
متوسـط یـا ضعیـف در فاصلـه بیـن سـال های ۷۲ تـا 
۷۶، ظرفیت هـای بازیگـری خـود را طوری بـه نمایش 
گذاشـت که پایش بـه آثـار مهـم تلویزیونـی آن زمان 
بـاز شـود. در اواخـر دهـه ۷۰، حضـور او در سـریال 
پرمخاطب «فکر پلید» سـاخته محسـن شـاه حاتمی و 
نیز بـازی اش در مجموعـه ماندگار «آژانس دوسـتی»، 
از ژالـه صامتی چهـره ای مهـم و خوش آتیه ارائـه کرد.
صامتـی در اوایـل دهـه ۸۰، پـس از بـازی در دو اثـر 
از مرضیـه برومنـد، یعنـی سـریال «کارآگاه شمسـی 
و دسـتیارش مـادام» (بـه عنـوان بازیگـر مهمـان) و 
حضوری نسـبتا کوتاه در فیلم «مربای شـیرین»، بازی 
در یکـی از نقش هـای مکمـل «گیلانـه»، اثر رخشـان 
بنی اعتمـاد و محسـن عبدالوهـاب را هـم تجربـه کرد 
و سـپس بـه مجموعـه «نسـیم رویـا» سـاخته کاظـم 
بلوچی، پیوسـت کـه مجموعـه موفقـی از آب درنیامد. 
پـس از آن بـود که ژالـه صامتـی، بـه شـکلی عجیب و 
بـه دلایلـی نامعلـوم، تقریبـا از عرصـه بازیگـری محـو 
شـد. او پس از سـریال «نسـیم رویـا»، از تلویزیـون به 
طـور کامـل کنـاره گرفـت و در سـینما نیـز، در فاصله 
بین سـال های ۸۱ تـا ۸۹، تنها بـه بازی در چهـار فیلم 
سـینمایی بسـنده کرد که نـه هیچ کـدام از آن هـا آثار 
مهمی بـه شـمار می رفتند و نـه نقش اصلـی و پررنگی 

بـرای ژالـه صامتـی در نظر داشـتند.

بازگشت ژاله صامتی به عرصه بازیگری از اوایل دهه ۹۰ وارد مرحله تازه ای شد و 
این بازیگر، در حالی که حدودا چهل ساله بود، با تلاشی ستودنی، تصمیم گرفت 
جایگاهش در بازیگری را دوباره پس بگیرد. بدین ترتیب، او کارش را از نو آغاز 
کرد و با بازی در دو فیلم «ضدگلوله» و «عصر یخبندان»، به کارگردانی مصطفی 
کیایی، «ایستگاه اتمسفر» اثر مهدی جعفری و فیلم کمدی «دراکولا» ساخته 
رضا عطاران، تلاشی درخور ملاحظه را برای احیای کارنامه هنری خود آغاز نمود. 
نقطه عطف فرایند بازگشت صامتی به عرصه بازیگری، فیلم متوسط «آخرین بار 
کی سحر را دیدی؟»، به کارگردانی فرزاد موتمن، بود که در سی وچهارمین دوره 
جشنواره فیلم فجر، نامزدی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را برای 
ژاله صامتی به ارمغان آورد. او که ایفای مهم ترین کاراکتر زن این فیلم را بر عهده 
داشت، توانست از ظرفیت هایی که فیلم نامه در اختیارش قرار می داد، نهایت 
استفاده را بکند و بالأخص در سکانس های مشترکش با سیامک صفری، قدرت 
بازیگری خود را حسابی به رخ بکشد.همین جایزه، پیشنهادهای بهتری را برایش 
به همراه داشت و صامتی توانست با انتخاب های مناسب، طی چند سال اخیر، به 

سطح اول بازیگری بازگردد. وی در سال ۹۶ با ایفای دو نقش اصلی زن از دو جهان 
متفاوت، در فیلم های «در وجه حامل» به کارگردانی بهمن کامیار و «درخونگاه» 
ساخته سیاوش اسعدی، از فرصت به وجود آمده به بهترین نحو استفاده کرد و برای 
بازی جاافتاده و پرظرافتش در فیلم «درخونگاه»، نامزد سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش اول زن از سی وهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر شد.صامتی پس از 
اینکه جایگاهش در سینمای ایران را تثبیت شده دید، از چالش بازی در نقش های 
کمدی هم استقبال کرد و با دو فیلم «تگزاس ۲» ساخته مسعود اطیابی و «حمال 
طلا» اثر تورج اصلانی، نشان داد که در این عرصه هم قابلیت های زیادی دارد. او 
در سال ۹۶، پس از پانزده سال دوری از تلویزیون، دوباره به این رسانه بازگشت و 
در دو همکاری با جلیل سامان، در عرصه سریال های تلویزیونی هم توانایی های 
خود را به اثبات رساند. صامتی پس از مجموعه «نفس»، با سریال «زیرخاکی» و در 
دومین همکاری خود با پژمان جمشیدی، در قالب کاراکتر پریچهر، نقش کمدی 
باورپذیر و محبوبی را خلق کرد که نهایتا باعث شد این مجموعه به موفق ترین 

سریال رمضان ۱۳۹۹ تلویزیون تبدیل شود.

 سریال های ماندگار
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